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  چكيده

 اضافة حروف معانيِ فارسي در ارائة زبانِ دستورِ هايكتاب متعارف آنيم كه نشان دهيم روشِ پژوهش در بردر اين 
معاني  ها و برانگيختگيِآن كه از ارتباط ميانآن بدونِ ي آنهاستكاربردهاتنها محدود به فهرست كردن فارسي،  زبانِ

معنايي مبتني بر  يك شبكة كه بر پايه كندمعرفي مي رامندتر كفايت روشِ اين پژوهش .ميان آيد به گفتگويي
در . سازدظاهر مي ميان اين معاني را نيز مفهوميِ روابط شكل گرفته است و محورنخست نوعِ انوادگيِخهاي شباهت

  .كندرد مي ،تندحروف اضافه كاملا دلبخواهي هس را كه معانيِ نتيجه اين تصور

  .)از( اضافةتي، حروف اضافة مكاني، حرف شناخ معناشناسيِ: هاواژهكليد
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   مقدمه .1

 مطالعات خوبي براي  اند منابعِاضافه انجام شده پيشين كه در زبان فارسي روي حروف
اطلاعات حروف اضافه هستند توصيفي و گاه تاريخي در مورد معانيِ ارتباط بينِ اما در مورد 

ستي از فهر اين مطالعات غالبأ. گويندنمياين ارتباط چيزي  چگونگيِ مختلف و تبيينِ
اي گونهاين معاني ندارند، به دهند ولي هيچ توضيحي براي انگيزشِكاربردهاي مختلف ارائه مي

آن كه از نگاهرسدنظر مياضافه كاملأ دلبخواهي به ها معناي حروف.  
 مكاني در چارچوبِ اضافة حروف" عنوانِ اي زيرِدر مقاله )1385(اما گلفام و يوسفي راد

رسد نخستين مطالعة حروف مي نظركه به ،"توي/ در حرف اضافة مورديِ مطالعة: شناختي
شناختي  حروف اضافه در چارچوبِ به بررسيِ ،شناختي است زبان فارسي در چارچوبِ اضافة

 كنند از مفاهيمِفه بيان ميجا كه مفاهيمي كه حروف اضاآنان معتقدند از آن. مي پردازند
 هاي معناشناسيِآموزه ما هستند، بنابراين منبعي غني براي مطالعه و نيز ارزيابيِ اولية شناختيِ

 شناختي به حروف شناسيِمعني رويكرد از معرفيِنويسندگان پس. ندآيحساب ميشناختي به
واره، شكل و جستن از مفاهيمي چون طرحشناختي با مدد دهند كه رويكرداضافه، نشان مي

- اضافه به بهتري از حروف زمينه، انطباق و غيره مي تواند نسبت به رويكردهاي سنتي تبيينِ

 .حاضر دانست پژوهشِ عزيمت توان نقطةدرواقع مقالة مذكور را   مي. دست دهد

ويژه حروف اضافه، به شناختي، مبحث شناسيِبحث در معني يكي از مفاهيم اساسي و محلِ
در . مكاني دارند خود دلالت اي كه در معناي اولِيعني حروف اضافه. اني استمك حروف اضافة

 مكاني اضافة حروف كاربرد مند بودنِقاعده خصوصِهاي متعددي درپژوهش ،شناختي چارچوبِ
 .توان براساس رابطة شكل و زمينه درك كردمعناي حروف اضافة مكاني را مي. انجام شده است

هاي شكل و زمينه كه دسته از ويژگيآن خصوصِي متفاوتي دراههاي مختلف پژوهشزبان در
  .سازند انجام شده استاضافة مناسب را مقدور مي حرف انتخابِ

 مختلف ابعاد سازيِسازي و برجستهمفهوم حائز اهميت اين است كه بسته به نوعِ نكتة
  وت استفاده كرد و نيز درمتفا توان از حروف اضافةواحد مي يك موقعيت موقعيت، در بازنماييِ

اي كه گونهبه. دستي وجود نداردواحد، يك يك صحنة زبانيِ بازنماييِ ، در شيوةهاي مختلفزبان
هاي مختلف در اين طيفمكاني، طيفي را تصور كرد، زبان اگر بتوان براي روابط هاي شرِب

فردي هباي خاص و منحصرههر زبان داراي ويژگي اضافة كنند، پس حروفمتفاوتي ايجاد مي
  .فارسي صورت نگرفته است هستند كه بايد تدقيق شوند و اين مهم هنوز در زبانِ

 زبانِ مكانيِ اضافة از حروفيكي معناشناختيِ آنيم كه به بررسيِ در پيِ در اين پژوهش
ختي نگاهي شناختي است و با توسل به مفاهيمي شنا ،پژوهش نگاه. بپردازيم )از(فارسي يعني 

اضافة  اين حرف مختلف معانيِ واره، حوزه و استعاره سعي در تبيينِنظير شكل، زمينه، طرح
اضافه را مورد  اين حرف و اختصاصاً مكانيِ اوليه ترتيب كه نخست معانيِاينبه. مكاني دارد
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بعد  گامِ در. ند، برخواهد شمرداآن دخيل هايي را كه در انتخابِبررسي قرار خواهد داد و ويژگي
آن است  پژوهش اساسيِ فرضية. اضافه خواهد پرداخت اين حرف يافتةبسط   معانيِ به بررسيِ
- مند وجود دارد، ارتباطي كه بهاضافه، ارتباطي منسجم و نظام هر حرف مختلف معانيِ كه ميانِ

شناختي، انگيخته است لحاظ.  
  

1 .1.معناشناختيِ تعريف مكاني اضافة حروف  

بيان  yو  x دو موضوعِ اي را بينِاضافه رابطه معناشناختي، حرف لحاظبه "
اضافه با آن  اي است كه حرفاضافه حرف آن بخش از سازة yكند كه مي

جمله و يا از  كيل شده از يك يا دو عنصر از بقيةتش xشود و تركيب مي
اي، متمم افهاضحرف اي است كه گروههستة آن سازه مجاور كه شاملِ گفتمانِ

ي مكاني بين دو يك رابطه گرِحال حروف اضافة مكاني، بيان .آن است يا افزودة
 طورِه در مكان با هم رابطه دارند، بههستند، يعني اين دو چگون yو xموضوع

 yرا با استفاده از  xتر در بسياري از موارد، حروف اضافة مكاني، موقعيت دقيق
 يا مكانِ yرا نسبت به  xديگر عبارتكنند و يا بهمرجع توصيف    مي عنوانِبه
y80 -81: 1991، 1كايكنز( ".كننديابي مين، مكا(  

 
 مينهزرا  yو  TRاختصاريا بهو ) trajectory( شكلرا   xدر چنين شرايطي

)landmark ( و يا به اختصارLM نامندمي.  
  

  پژوهش انجامِ روشِ. 2

 ها عمدتأاين داده. آوري شدنداضافة موردنظر جمع حرف حاويِ نخست جملات و عبارات :الف
يفارس هاي زبانِداده از پايگاه)http://pldb.ihcs.ac.ir(،  و نيز مطالعه متون روزنامه اي و

با  يتونهاي خبري سعي شد كه ماي و سايتروزنامه در مطالعة متونِ. دخبري جمع آوري شدن
نظر محدود اضافة مورد ها و كاربردهاي حرفند تا دادهمختلف خوانده شو ها و موضوعاتسبك

مربوط به ورزش و آشپزي مطالعه شد تا از اين رهگذر  مثلاً هم مطالبِ .دنخاصي نباش به سبك
ي هاتر مثل تحليلانتزاعي دست آيد و هم مطالبِهنظر باضافة مورد حرف ملموسِ معانيِ

نين سعي شد از اتكا به شم و همچ. اضافه هم حاصل آيد حرف انتزاعيِ تا معانيِ ،سياسي و ادبي
  :علت آن است كه. شود ممكن دوريحدنگري تادرون

                                                 
1. H. Cuyckens 
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- نگري در روششدت نسبت به استفاده از درونشناختي به شناسانِزبان" 

و ، سندرا 1994،گروندلرز و باكما،1گيرآرتز( نداشناسي معترضزبان شناسيِ
مطالعه  مورد شان از پديدةشمي پردازان به دانشِاستناد نظريه). 1995رايس،

حاضر حالِدو گزينة ديگري كه در. موردي بينجامد نتايجِ ممكن است به ارائة
گيرند شناختي مورد استفاده قرار مي شناسيِزبان  نگري درجاي درونبه

-آزمايش. ايپيكره زبان و تحليلِ شناسيِهاي مبتني بر رواناز آزمايشعبارتند

 لعملِاد كه عكسندهگر اجازه ميزبان به پژوهش شناسيِهاي مبتني بر روان
 مانند قضاوت در مورد .را بررسي كند هاي خاصزبان به برخي پديده كاربرانِ

اي تحليل پيكره. معناي خاص از داده يك اي بودنِنخست بودن و يا حاشيه نوعِ
ناوارو و ( "آوردنظر فراهم ميمورد زبانيِ پديدة موردوسيعي در  اطلاعات نيز

  .)212: 2002فراندو، 
  

-در دسته. شوندبندي مياضافه دسته حرف ها، كاربردهاي مختلفداده آوريِاز جمعپس :ب

 عِنو كه صفر ،يك ، دو يا سه بعدي باشد،اين ،LMهاي كاربردها، عواملي چون ويژگي بنديِ
نقشي بررسي شده و اين هردو هم  لحاظو چه بههندسي  لحاظ، چه بهTRو   LMرابطة بين 
و  -يك رابطة مكاني است گرِنظر بياناضافة مورد گاه كه حرفيعني آن -مكاني بنديِبراي پيكره

لّت ي چون حالت، عهاي انتزاعاضافه در حوزة زمان و يا حوزه حرف يافتةبسط هم براي معانيِ
 .شودبررسي مي.... و

فرض،  اين معنا طبقِ. كنيمنظر را مشخص ميمورد اضافة حرف نخست سپس معناي نوعِ :ج
كاني م روابط اضافه در بيانِ اما بايد توجه داشت كه هر حرف. اضافه است حرف معناي مكانيِ

نظر در مورد اضافة مكاني كه حرف آن رابطة اي است و انتخابِنيز داراي كاربردهاي گسترده
ارد كه در طلبد و قواعدي دخاص مي دقت و توجه ،خود به آن دلالت دارد نخست معناي نوعِ

حاشيه  -مركز بنديِكاربردهاي مكاني هم، پيكره ترتيب در درونِاينبه. خواهد آمد ادامه
  .ترو برخي اصلياي ترند اضافه حاشيه هر حرف يعني برخي كاربردهاي مكانيِ .شودمشاهده مي
اي دلبخواهي نيست و ريشه در هنخست مسال معناي نوعِ عنوانِمعناي مكاني به انتخابِ

2گرامكان سنتيِ درك از روابط معنا، اساسي درنظر گرفته   مكانيِ حالت دارد كه در آن هم ابعاد
معناي مكاني  نخست بودنِ  بر نوعِديگري هم مبني مستقلِ شواهد ،حالعينِولي در. شدمي
 شناختي از نوعِروان ها، تحليلِپيكرة داده بسامديِ اين شواهد عبارتند از تحليلِ. ستتوان جمي

 .هاسوي آزمودنيهر معني از توليد يا بازيابيِ سهولت ميزانِ بررسيِ

                                                 
1 . D. Geeraerts 
2.  Localist 
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 سپس .كنيمآن انتزاع مي كاربردهاي متعدد ميانِاضافه را نيز از حرف ديگرِ حال معانيِ: د
نوعِ مختلف با معنايِ معانيِ بينِ ارتباط همختلف را ب معانيِ بينِ احتمالي نخست و نيز ارتباط -

محدودي ارتباط  معتقديم كه تنها انواعِ)22003و ليكاف 1پيروي از بروگمانبه. آوريمدست مي
همان كلي يك واژه ممكن است و اين ارتباطات طوريك حرف اضافه يا به مختلف معانيِ بينِ

 كنند و اين روابط را بسطدرزماني هم نقش ايفا مي معناييِ فرايندهايي هستند كه در تغييرِ
دانيمايي و بالاخره مجاز و استعاره ميمعن معنايي، تغييرِ معنايي، تحديد. 

-را ترسيم ميمعنايي آن اضافه، شبكة حرف معانيِ موجود ميانِ حال با توجه به ارتباطات :و

دست هنظر باضافة مورد حرف مختلف معانيِ بينِ كنيم تبييني از رابطةرنهايت سعي ميد. كنيم
 .داده شود

به  كته را ذكر كرد كه اين تحقيق صرفأحاضر بايد اين ن هاي پژوهشِمحدوديت مورداما در
حيطة  سازيِپر واضح است كه اين محدود. پردازدمي اشاياضافهدر كاربرد حرف"از" بررسي

 علمي است و بررسيِ هر پژوهشِ ناپذير و عمليِهاي اجتنابمحدوديت دليلِژوهش صرفأ بهپ
  .تواند باشدي ميارزشمند پژوهشيِ اين موارد خود موضوعِ

  

  در رويكرد سنتي )از( اضافةحرف . 3

اضافه در دو نحوة برخورد با اين حرف شناختي به بررسيِ در چارچوبِ )از( پيش از بررسيِ
خطيب رهبر  خليلِ نخستين كتاب، دستور زبان فارسيِ. پردازيمفارسي مي زبانِ سنتيِ دستورِ

همايونفرخ  عبدالرحيمفارسي استاد زبانِ جامعِ دستورِ و ديگري كتابِ) 75- 1367،103(است
 . مي باشد) 698 - 1364،702(

اي تداب" :آن شمرد كه نخستينِبر مي) از(معنا براي  29) 75ص،1367(خطيب رهبر 
ترتيبي معنا به 29اين . ي تقسيم شده استمكاني و زمان بخشِاست كه خود به دو زير "غايت

  :شودخطيب رهبر آورده در اينجا ذكر ميكه 
  
  ظرفيت . 16                                  ت        ابت  .1
  عوض و بدل. 17                                          احتواء   .2
  فصل و تميز. 18                                     اختصاص    .3
  "بر "مترادف . 19                    انت و واسطه         استع  .4
  "به"مترادف . 20                                انتساب           .5

                                                 
1. C. Brugman  
2.G. Lakoff 



 بان و زبانشناسيمجله ز

 ٧٤
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  "دربارة"مترادف . 22                                جنس   تبيين  .7
  "كسرة اضافه"مترادف . 23                      تعريف                      .8
  مجاوزت. 24                                    تعليل         .9
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  مقدار و اندازه . 28                                  توضيح           .13
  موافقت و مطابقت .29               حال                                 .14
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 چند معني و مورد استعمالِ )از(گويد كه نيز مي) 698-702: 1364( اما استاد همايونفرخ
  :مختلف دارد

صورت غالباً در همان جمله حد را دلالت كند و دراينا و شروع و ابتد: يكم"
جفتي محسوب  در اينحال جزو حروف پيشينِ. ذكر شود براي انتها "تا"كلمة 
  .گردد

  .ماده و جنس و ساختمان را اشاره نمايد و بفهماند: دوم
  .از آن استنباط شود بواسطهو با گاهي معني نزديك به : سوم

فعال و شدن به معاني ا شدن و جدا گاهي معني بلند شدن و دور: چهارم
  .آيند بخشدكلماتي كه تحت نفوذ آن در

  .و سنجيدن دو چيز يا دو مقصود استبراي مقايسه نسبت : پنجم
شبيه  بعضي كلمات يا افعال كه در جمله آيد معنيِ گاهي به مناسبت: ششم

  ".ره دهددر جلو و غي بر ضد، و نزديك به معنيِ
  

  :همايونفرخ مثال اين معنا را بيت زير آورده است
 زنخدان                          بربهدانه ايست خالت افتاده 

  آسيب روزگارشز  بايد كه گوش داري
  

چون بعضي كلمات در دنبال آن در آيد سبب و علت و وسيله را بيان : هفتم
  .نمايد
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 :مثال. از آن استنباط شود "درباره"گاهي معني شبيه به : هشتم

  

 من گفتم كه گفت          لب لعل توكازاين لطايف 
  ديد من ديدم كهوسرزلف تكازوين تطاول

  
 شمرد معناي مالكيت در تركيبِبر مي) از(معناي نهمي كه وي براي : نهم

  .است )از آن(
 ها چهاز خوراك: شمرد مثالبرمي "تبعيض"بالاخره معناي آخر را و : دهم

  ؟را دوست داري
  

 سنتيِ اضافة مكاني در دو دستورِ اي از حروفنمونه عنوانِبه )از(از بررسي نحوة مواجهه با 
آيددست ميزير به همايونفرخ و خطيب رهبر نكات:  

 به معناشناسيِ چندمعنايياند يعني رويكرد را چندمعنا درنظر گرفته )از(هر دو نويسنده، . 1
ندااضافه داشته حروف. 

-مي  اند كه كاملاً دلبخواهي  فهرستي ارائه داده )از( مختلف هر دو نويسنده براي معانيِ. 2

مختلف نشده  معانيِ رفت، هيچ توجهي به نحوة ارتباط بينِطور كه انتظار مينمايد، يعني همان
 .است

ن آتواند بهمياين . دانذكر كرده "ابتدا و شروع"را ) از(هر دو نويسنده، نخستين معناي . 3
مورد اما دراين. انددانسته) از( نخست معنا باشد كه هر دو نويسنده، اين معنا را معناي نوعِ

 حرف ترِكه اين معنا، معناي اصلي، اول يا مهماي به اينجود دارد چرا كه اولاً هيچ اشارهترديد و
، "در"اضافة  حرف عانيِم نظر باشد، نشده است و دوماً خطيب رهبر در بررسيِاضافة مورد

اضافه ذكر نكرده بلكه اين معنا  اين حرف معناي اولِ عنوانِرا به ظرفيتانتظار، معناي خلافبر
معاني هم دلبخواهي  بنابراين اين ظن كه ترتيبِ. معناي هشتم نزول داده است را به جايگاه

كه گفته شود است و آن اينمنطقي متحمل  لحاظديگري هم به البته شقِ. شوداست تقويت مي
كه نخستين  -را "الصاق"داند، بلكه را ظرفيت نمي "در" نخست خطيب رهبر معناي نوعِ
 .داندمي "در" نخست معناي نوعِ -ذكر كرده "در"معنايي است كه وي براي 
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4 .از(اضافة  حرف(شناختي شناسيِمعنا ، رويكرد  

  
دنظر بگيريزير را در عبارات و جملات:  

  .اينجا تا شيراز خيلي راههاز  -1
  .ها پيشمدت از -2
  .آخرين قربانيان از -3
  .سال است كه 30 ازبيش  -4
  .زندتميزي برق مي ازها كسكان درونِ هاي كوچكخانه -5
  .ابريشم است از لباسش - 6
 .گذشته 7 از از پل گذشتم، ساعت -7

  .ابوشكور بلخي از نامهآفرين مثنويِ -8
 )از( هاي كاربرد2گونه عنوانِبالا به ، جملات و عباراتردكارب هاي متعدد1نمونه بررسيِاز پس

كار رفته ازديگري بهبالا در معناي متفاوت يك از جملات و عباراتدر هر) از.(استخراج شدند
  .است

  .نقطة آغاز در مكان است بيانگرِ) 1( در
  .نقطة آغاز و مبدأ زماني است بيانگرِ) 2( در
  .بخشي از يك كل است بيانگرِ) 3(در 
  .مقايسه است آن مبدأ و نقطة عزيمتLM ِكار رفته وبراي مقايسه به) 4(در 
  .علّت است بيانگرِ )5(در 
  .جنس است بيانگرِ) 6(در 
  .يك نقطة خاص در مكان يا زمان استگذر از  بيانگرِ) 7(در 

  .اثر دلالت دارد به خالقِ) 8(و بالاخره در 
  

  :نكات
1 .مكانيِ بنديِهپيكر ،)از( مكانيِ در كاربرد LM ِزيادي ندارد، در پيچيدگي واقع مشخصات 

  .شودسازي ميوار، مفهومعدي و نقطهصفر بLM آن اهميتي ندارند و  هندسيِ
-رضايت لازم و كافي، پاسخِ مبتني بر شرايط رسد كه تعريفنظر ميجا هم بهدر اين. 2

هاي بالا را را چگونه تعريف كنيم كه همة كاربرد )از. (دهددست نميبه) زا(بخشي از معناي 
ممكن نيست بلكه ) از(ي جامع و مانع براي تعريف شود كه ارائةشامل شود؟ ملاحظه مي

                                                 
1. instance/ token 
2. type 
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خانوادگي دارند و يك شبكة معنايي  باهم شباهت )از( اضافة معاني و كاربردهاي حرف مجموعة
  .سازندمي
  

  لازم و كافي مبتني بر شرايط تعريف يتكفا عدمِ .1. 4

طوري كه همة اين موارد را دربر ارائه داد به) از(واحد از معناي  يتعريفتوان چگونه مي
اضافه  جزء معناي حرفLM هاي شناسي معمولاً ويژگيمعنا كه در سنتآنبگيرد، باتوجه به

-ارائه داد كه بتواند همة پيكره بندي )از(اضافة  توان از حرفچه تعريفي مي شود؟محسوب مي

  هاي فوق را شامل شود؟
لازم و كافي  بر شرايطواحد مبتني يك تعريف رسد كه بايد از تلاش براي يافتنِنظر ميبه

كه اگر بخواهيم تعريفي ارائه دهيم اين تعريف بايد جامع و مانع باشد، يعني چرا. منصرف شويم
. گيردبر ا دربر بگيرد و ثانياً تنها همين موارد ررا در شوندبيان مي) از(كه با  مواردي تماماولاً 

ممكن ) از( لازم و كافي براي تعريفي مبتني بر شرايط كند كه ارائةتوجه به اين نكته، روشن مي
ها از اين گره هاي متعدد كه ارتباط بينِداراي يك شبكة معنايي است با گره) از(نيست بلكه 

اضافه  حرف همِبهنزديك هاي مجاور، معانيِيعني گره. شودنوادگي برقرار ميخا شباهت طريقِ
 هم، لزوماً با هم ويژگيِهاي دور ازهاي مشتركند ولي گرههستند كه داراي برخي ويژگي

هاي مجاور در شبكة بعدي اين است كه ارتباط بين گره حال پرسشِ. مشترك ندارند
  .شودمعنايي چگونه تبيين ميچند

كة شعاعي يك شب ،اضافه هر حرف مختلف آن است كه نشان دهد معانيِ پيِاين پژوهش در
 بروگمان و ليكاف به بيانِ .هاي موجود در آن دلبخواهي نيستگره بينِ سازند كه روابطمي

)2003 :110- 109(:  
  

 واژگانيِ شود اين است كه واحدجا مطرح ميادعاي نظري كه در اين"
ما مهم  آنچه براي هدف. متشكل از معاني است قولة شعاعيِمعنا يك مچند

 صورتشود بهجا يافت مياي كه در اينشبكه ساختارِ است اين است كه نوعِ
پا نشده است، بلكه يك وها دستواقعيتاين مجموعه براي توصيف 1موردي
. دهدهايي جز واژگان هم روي مياي است كه در  حوزهمقوله متداولِ ساختارِ

در . مهمي دارد معنايي، پيامدچند مقولات در توصيف عامِ استفاده از نظرية
شعاعي،  مقولات نظرية. اعضاي شبكه، دلبخواهي نيست بينِ عام، روابط نظرية
 معنايي، انواعِچند مورددر. كندرا مشخص مي] بين اعضا[ممكن  ارتباطات انواعِ

                                                 
1.   Ad hoc 
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به. كنندهم وصل مييك واژه را به ممكن، روابطي هستند كه معانيِ روابط-

كلي، برخي از روابط، ممكن است متضمنِصورت مشترك باشند،  اطلاعات
برخي ديگر . خاص دلالت كنند كلي و يك حالت يك حالت بينِ برخي بر رابطة

روابط  كمي از انواعِ رفته، تنها تعدادهماما روي.... ن است استعاري باشندممك
  ."واژگان وجود دارند معانيِ بينِ

  :ند كهاجهت مهمگونه مطالعات ازآندهند كه اينبروگمان وليكاف سپس ادامه مي
لبخواهي نيستند بلكه د] يك واژه[ معانيِ بينِ دهند كه روابطنشان مي..."

علاوه اين روابط، طبيعي به. متداول در واژگان هستند مند واصولي، نظام
 نظامِ طبيعي در درونِ صورتروابطي هستند كه بهمعناكه يا اينبه، هستند

شوند كه خود در هايي ايجاد مياستعاره   شوند و يا از طريقِشناختي ايجاد مي
  ).110ص  ،همان(".مستقلي دارند ما جايگاه مفهوميِ نظامِ

  

  )از( نخست معناي نوعِ. 2. 4

. است نخست معناي نوعِ ،ي مكانياضافة مكاني، معنا ديگر حروف هم، همانند )از( مورددر
 معنايي، به ايجاد ط و تحديدسازوكارهايي چون استعاره، مجاز، بس طريقِاين معنا، سپس از

 نخست اين ترتيب، معناي نوعِبه. سازدرا مي) از( معناييِ كند و شبكةهاي ديگر كمك ميمعنا
 معانيِ بر نقطة آغاز است كه به بسطو همين دلالت  .مكاني است مبدأ و نقطة آغازِ بيانگرِ )از(

  .انجامد، ميچون علّت ،انتزاعي
 نخست، معناي نوعِ عنوانِمعناي مكاني به انتخابِ آن اشاره شد،تر نيز بهيشطور كه پهمان

امري دلبخواهي نيست و توسط شودمتعدد تأكيد مي شواهد.  
هاي گره بينِ ترسيم شود و ارتباطچگونه بايد  )از(اضافة  حرف حال ببينيم شبكة معناييِ

براي  گانپيشنهادي نگارند انگارة زير، مدلِ. توان تبيين كرداين شبكه را چگونه مي مختلف
  :است) از(اضافة  حرف شبكة معناييِ

  
  
  
 
 
 
 
 
 



 ...در چارجوب معناشناسي ) از(بررسي حرف اضافه 

 ٧٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طلبد، د نميخو اي براي زمينةپيچيده يِمكان بنديِپيكره) از(شود طور كه ملاحظه ميهمان
البته واضح است . شودسازي ميوار مفهومعدي و نقطهبئ صفريك شي عنوانِبه) از( بلكه زمينة

 موردم داشته باشد، ليكن اين ابعاد دريك، دو و سه بعدي ه هايي با ابعادتواند زمينهمي) از(كه 
 .شوندي ميسازنقطه، مفهوم مثابهصرفاً به) زا(هاي غيرمرتبط هستند و همة زمينه) از(

  

  نتيجه گيري .5

آن بود كه به معناشناسيِ پيِدر ،نخست. كلي داشت اين پژوهش دو هدف اضافة حرف 
اضافه در  اين حرف دوم آن بود كه با بررسيِ اما هدف. شناختي بپردازد در چارچوبِ )از( مكانيِ

تواند نسبت به رويكردهاي شناختي مي دهيم كه رويكردشناختي نشان  معناشناسيِ چارچوبِ
از اين روش چيزي بيش .دست دهداضافة مكاني به حروف بهتري از معناشناسيِ سنتي تحليلِ

 كه روابطدهد چراآن ارائه مي هاي مختلف و معانيِدر بافت"از"يك فهرست از كاربردهاي 
كه  كندرد مي متداول را و بنابراين اين گمانِسازد اين معاني را هم ظاهر مي بينِ مفهوميِ

  .ملأ دلبخواهي هستنداضافه كا حروف معانيِ
 
 

        3456 
   

789 

 A@?< از آ:

BCا DEFG 

 مقايسه منبع

 >HF6ا زI46 

 مجاز

 استعاره

 استعاره

تخصيص  مجاز        
 معنايي

تخصيص 
 معنايي

I46ا 
>HFJ6 

 KFLرNL
>HFJ6 
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